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  پيش سخن
  

  كوتاه گويي و كوتاه نويسي
   –يك هنر است 
  هنر بزرگ و دوست داشتني اي كه

  نقاشي و پيكرتراشي و موسيقي را به هم آميخته است
  .و در بطن خود مفاهيم گسترده و ژرف نگري دارد

دست تو را مي گيرد و بـه دنياهـاي ناشـناخته، ناشـنيده و               
  .ناگفته اي مي برد

   ظرافت است؛همه چيز زندگي رو به
  ،رو به پرمفهومي است، رو به سرعت و دقت است
ده گويي،  زبان نيز مي كوشد از قالب هاي درازگويي و پيچي         

  .آيدن گويي و تكرار مكررات به دردور از ذه
زبان آن چه را آدم ها نمي داننـد مـي آموزانـد و آن چـه         

هنگ است به بيان    آ نديده اند مي گستراند و آن چه خوش       
  .مي آورد

  اره گويي، نيز دامن خود را از پرگويي، دوبما 
دور از ذهن گويي و واژه ها و ساختارهاي خشك و خشن و             

  .چند پهلو بيرون مي كشيم
و با كوتاه گويي هايي كه نقاشي و پيكرتراشـي و موسـيقي و              

  دانش روز را در بر دارد 
 خواننــده را و شنونده     – با درآميختــن عشق و انديشه       –

ي هـدايت   ــ ـن هاي روشن و دوسـت داشتن      ــرزميرا به س  
  .مي كنيم

  16/6/3/95 
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   من يك جستجوگرم–   
  .در جستجوي حقيقت

   –حقيقت را در همه جا مي توان يافت 
  .تو بايد چشم و گوشش را داشته باشي

  90 جولاي 30  
  
   من كار كوچك و جزئي را  

   مي كنم؛“فرهنگي”به لحاظ 
  وگرنه 

  .حواسم پيش كارهاي بزرگ و عمده است
  11/14/1/84  

  
   كني“تجزيه”تا نتواني   

  . كني“تحليل”واني نمي ت
  10/5/3/84  

  
   كه محشور باشي“بزرگ”با آدم هاي   

  بزرگ مي انديشي،
  بزرگ مي خواهي،

  .بزرگ عمل مي كني
   10/8/1/85  
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  او  
   را مي خواهد“پول”

  كه پول درآورد؛
  من،

  پول را مي خواهم
  كه با آن 

  به انديشه ها و آرزوهايم
   –جامة عمل پوشانم 

  . را بسازم“زندگي”
   8/3/2/85  

  
  ،هر چه در ذهن  

  يا در واقعيت هاي بيرون از ذهن است
   شود؛“علم”مي تواند وارد 

  .اگر علم دروازة ورودي اش را داشته باشد
  12/5/3/84  

  
   هيچ گاه  

  از ناتوانايي هاي كسي
  با او

  .صحبت نكنيد
  8/19/7/83  
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   اگر در مقابل امواج دريا  
  ديوار سيماني بكشيد،

  .مي شكند
  اما اگر صخره بچينيد

  هم آب رد مي شود
  هم موج مي شكند،

  .هم ديوار مي ماند
  23/18/12/82  

  
  من چون، خود، نمي توانم  

   بنشينم؛“بي كار”لحظه اي 
  از بي كار نگه داشتن آدم ها

  .سخت رنج مي برم
  9/22/8/84  

  
  ،آن كه درس مي گيرد  

  مهم است؛
  .نه آن كه درس مي دهد

  9/24/9/83  
  
  چرا ما، هنوز، كمك به ديگري را  

  كمك عيني و فيزيكي مي بينيم؟
  21/31/3/84  
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  هميشة روزگار  
  تأسف گذشته را داشته است و

  .حسرت آينده را
  
  هزينه هاي كوچك  

  .جلوي زيان هاي بزرگ را مي گيرد
  16/3/10/84  

  
  حرص و حسادت  

  آرامش تو را
  .مي جود، مي خورد

  17/2/4/84  
  
   هاي بزرگچرخ  

  تو چاله هاي كوچك
  .گير نمي كنند

  و تو
   –آن چرخ بزرگي 

  فقط،
  كمي، بادت را

  روي زمين هاي يخ زده
  كم كن

  .سر نخوري
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   نگاه تو به زندگي  
  خودِ خودِ

  .زندگي است
  
  ،تا يك را ول نكني  

  .به دو نمي رسي
   2/1/85  

  
  اگر مي خواهي ملاك و معياري را  

  پس بزني
  اري تازهملاك و معي

  .پيش بكش
  
  به بچه ات  

   –استقلال فكري بده 
  استقلال مالي

  .بخشي از آن است
  
  محرك مهم نيست؛  

   –پاسخ مهم است 
  .پاسخ دست توست
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  ما صفر نداريم.  
  هيچ چيز تك ريشه اي نيست.  
  هيچ تعريفي جامع و مانع نيست.  
  اندازه ها را ما گذاشته ايم.  

  
   ،شما  

  هميشه،
  . برخورد كرده ايد“! مثل گذشته”با حال 

  9/1/6/92  
  
   دستور زبان”ما به جاي“  

  . رو بياوريم“زيبايي بيان”بايد به 
  
  تجربه ها را درك كن؛  

  .نه تكرار
  
  از چيزهاي كم ارزش دست بردار  

  .ارزش دست يابي تا به چيزهاي پر
  .ارزش را با وقت و بازده بسنج

   18/6/12/84  
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  نبود؛“مشكل” اگر   
  كه 

  . نداشتي“عقل”تو 
   13/6/12/84  

  
   روحيه تو را بشكند،“مشكل”اگر   

  .كمر تو را شكسته است
  “روحيه”پس تو با 

  .كمر آن را بشكن
   13/6/12/84  

  
  آدم هاي بزرگ  

  از خودشان
  .انتظارهاي بزرگ دارند

   25/10/84  
  
   غافل مانده؛“خودش”از   

   – مي كند فقط داشته هايش را عوض
  .نو مي كند

  6/10/7/85  
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  او سعي مي كند  
   در بياورد؛“ ارزان”كار را 

  من، 
  .“با ارزش”

   9/7/2/85  
  
  ”داشتن“،  

  آدمي را كه ظرفيت داشتن ندارد
  .خراب مي كند

  9/1/8/85  
  
  زيبايي در ذات است؛  

   –نه در صورت 
  اين، 

  نگاه توست
  .كه آن را مي بيند

  10/15/11/85  
  
  نيرومندي تو  

   نيست؛ ديگريدر به زانو درآوردن
  .با اوستدر يكي شدن 
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  يكي در اوج ثروت  
  نكبت از سراپايش مي بارد و 

  ديگري در فقر بيرون
   – غناي درون دارد
  گداصفتي و مناعت طبع

  .به داشتن و نداشتن نيست
  14/27/6/85  

  
  پرهيزگاري  

  به معناي
  .پرهيز از مواهب زندگي نيست

  8/28/7/85  
  
  زندان بيرون را نمي گويم؛  

   –كه با دگنك مي برندت 
  زندان درون را مي گويم

   بر دل 6كه با 
  در آن خزيده اي؛
  .زندان باورهاي كپك گرفته را

  9/3/9/85  
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  ،تفرعنش  
  در پوشش

  .تواضع است
  
   پدر  

  فروتنانه
  نشدها را شد مي كرد

  و
  پسر،

  متكبرانه
  .از نام پدر هزينه

  20/30/9/85  
  
  ،نه  

  نه،
   –نه 

  عقب ننشين؛
  .دورخيز كن
  اگر مانع را 

  .به حق و به جا نمي بيني
  15/3/10/85  
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   كار  
  مي تواند، 

  خود،
   باشد؛“تفريح”بهترين 

  اگر بلد باشي
  .چه گونه از آن لذت بري

  6/8/11/85  
  
   حاكمان  

  همواره
  در مقابل محكومان

  بوده اند؛
  ولي

  قرار نبوده است
  حكومتيان

  .در مقابل مردمان باشند
  23/28/10/85  

  
   من  

  قانون را نمي شكنم؛
  .عوض مي كنم

  9/6/2/86  
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   با كدام مي روي–   
  با تأويل يا با تحقيق؟

  با تأويل 
  مي روي 

   چه بوده است؛“ اول”ببيني 
  با تحقيق 

  مي روي 
  . چه خواهد بود“بعداً”بداني 

  11/20/3/84  
  
   اندرز را  

  كسي مي تواند بدهد؛هر 
  كار را

  كي مي تواند از عهده برآيد؟
  17/25/11/85  

  
 ” را تازه كن، بيافرين، به كار بند؛“مفاهيم   

  مفاهيم تازه، مفاهيم روشن، مفاهيم پربار؛
  .خود، واژگان خود را خواهند آفريد

  20/16/8/82  
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   اگر چيزي را درست مصرف كني–   
  وقت را،

  استعداد را،
  … پول را

  يك چيز مي دهي و 
  .ده ها برابر آن مي گيري

   هزينه كردن داشته باش؛“دلِ”
  .اما خردمندانه

  12/29/10/85  
  
  زيبايي و اعتبار و توانمندي انسان  

  دروني اوست؛
  .خوشبختي اش نيز

  19/11/85  
  
  تو كه نبايد  

  موجب رشد پول شوي؛
  پول بايد

  .موجب رشد تو شود
  15/24/11/85  
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  ها را ول كرده ايدزنده   
  مرده ها را چسبيده ايد؟

   –مرده ها كه ديگر زنده نمي شوند 
  . دهيد“روح زندگي”به زنده ها 

  9/5/11/85  
  
  هنر را كه خواستي  

   برساني؛“بازار”به 
  . حرف اول را مي زند“فن”

  6/20/12/85  
  
  پيش رفته ترين ابزارها را  

  د،با وامانده ترين روش ها به كار مي گير
  .و شكايت از نارسايي ابزار دارد و بازده كم

  7/18/1/86  
  
 ” واقعي“قدرت   

   نيست؛“حريف” به زانو درآوردندر 
  .در فشردن دست اوست
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  ”مال توست؛“هنر   
   –دروني توست 

   را مي آموزي؛“فن”
  .دانش و مهارت توست
  .فن در خدمت هنر تلألؤ دارد

  6/20/12/85  
  
  فن لباس است؛  

   –بدن هنر 
  لباس را به قامت تن بدوز؛

  .تن را به زور در لباس نگنجان
  6/20/12/85  

  
  آن كه همه چيز را براي خود مي خواهد  

  همه كس را از دست مي دهد؛
  و او كه همه كس را دارد،

  .همه چيز را دارد
  20/5/85  
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   او  
  دوست دارد

   بگيرد؛“دست”
  .نه دستش را بگيرند

  11/29/1/86  
  
  است “توليد”ل براي پو –   

  توليد فكر،
  توليد انرژي،
  توليد ابزار،

  توليد نشاط،
  …توليد اميد 

  . نياز دارد“ انسان”توليد آن چه 
  
  ”براي زندگي“پول   

   –هوا است براي ريه 
  .با دم و بازدم

  
   همه چيز را نداري؛“پول”با   

  .بي پول هيچ چيز را
  7/9/2/86  
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   اخم و تشر  
  رعيتي است؛ - ربابمال دورة ا

  . حاكم بوده است“زور”كه 
  لبخند و چهرة باز 

  نشان عصر جديد است؛
  . راه بر است“عشق و انديشه”كه 

  8/10/2/86  
  
  ”محيط“  

  بايد 
   باشد“توارث”خيلي نيرومندتر از 
  . را عوض كند“رفتار”كه 

  16/3/3/86  
  
   را نشناسي“رفتار”تا   

  .تغييرش نمي تواني بدهي
  10/2/3/86  

  
  ”نداشته ها را نخور؛“غم   

  .تو فكرِ داشته ها باش
  7/15/5/86  
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   اول  
  با خودت آشتي كن؛

  بعد 
  .با او كه از تو رنجيده است

  
  اگر اين قدر كه تلاش مي كني  

   را بشناسي،“ گذشته”
   را ببيني“ آينده”سعي مي كردي 

  . را پيدا كرده بودي“راه آينده”
  12/27/2/86  

  
  ”نمي گذارد“ال امي   

  . را بفهمي“ اسرار”
  14/14/3/86  

  
  رمز و رازِ درون و بيرون پديده ها  

  فراوان تر و فراتر از آن است كه
   –مي بيني و مي شنوي و مي بويي و مي چشي 

   دارند و “بي نهايت”آن ها سر در 
  .“نهايت”تو در اسارت 

  14/14/3/86  
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  دانش بي دانايي  
   –از تو ابزار مي سازد 

  دانايي بي دانش را
  .باور مكن

  23/13/4/86  
  
   مي رويبه دادگاه هم كه  

  . دفاع كن“خواهان”از حقوق حقة 
  7/10/3/86  

  
  ”مي داند“ انديشمند   

  چه چيزي را،
  با چه كسي

  در چه موقعي
  چه گونه

  .در ميان نهد
  8/5/4/86  

  
  قرار نيست سخنران ارضاء شود؛  

  .بايد به شنونده فكر كرد
  20/18/8/86  
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   جامعة غالب”آن چه“  
  تحميل مي كند

  مسخ شدة همان چيزي است كه
   بودن“نو”در زمان 

  .سركوب مي شد
  15/9/6/86  

  
  ”باش؛“دريا   

  موج ز دريا خيزد و
  .به دريا شود

  8/2/6/86  
  
  تو كه دوست داشتني شدي  

  .همه چيز دوست داشتني مي شود
  10/21/10/86  

  
  كردن درآورد نبايد اداي فكر –  

  ، “فكر”
  انسان را 

  .به سر منزل درك و حل مسئله مي رساند
  9/11/8/86  
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   تو“ اطلاعات”هر چه   
  تازه تر و شفاف تر باشد

  .تصميم ات منطقي تر است
  9/3/7/86  

  
   بايد  

  يا بداني،
  يا بپرسي،

   –يا بينديشي 
  كه اگر هر سه را داشته باشي

  .نور علي نور است
  10/19/8/86  

  
  ”وقت“  

  مثل يك ظرف است؛
  بستگي دارد به اين كه

  .با چه پرش كني
   –حواست باشد مثل من پرش نكني 

  .ظرفيت محدود است
  7/15/7/86  
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  چرا با توسري؟  
  ميزني توي سرش

  كه تو را دوست داشته باشد؟
  بپذيرد؟

  8/12/8/86  
  
  قرار نيست  

  اگر بنا را بر حمايت كسي گذاشته اي
   –ت ها و رفتارهاي او را تأييد كني همة حرك

  . رفتار است“تصحيح”گاه، حمايت به معناي 
  9/13/8/86  

  
   تو كه  

  نه مي انديشي
  نه مشورت مي كني،

  زانوي غمِ نشده ها را چرا بغل مي گيري؟
  10/16/8/86  

  
  ”را كه با چشم پيشاني هم مي شود ديد؛“رو   

  .ها خبر بيار“زير”از آن 
  84 تير 10  
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   نبند،– با غيظ –پنجره ها را   
   –بگذار هواي تازه بيايد 

  فكر تازه،
  علم تازه،

  . تازهآگاهي
  9/19/8/86  

  
  به حرف همه گوش بده؛  

  .حرف عاقل تر از خود را گوش كن
  21/10/9/86  

  
  سود زياد از كار كم مجو؛  

   –سود كم از كار بزرگ بجو 
  بگذار ديگران هم متمتع شوند

  .نند به توو سود برسا
  12/7/73  

  
   امور جدي را  

  كه غير جدي بگيري
  .به حساب كم فكري ات مي گذارند

  12/19/9/86  
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  كاش خصال والايي را  
  كه به مرده ها نسبت مي دهيد

  .در زنده ها جستجو مي كرديد
  19/27/8/86  

  
  آن روزها  

  كه استعداد با تو شدن را داشت
  .از خود راندي اش

  و اين روزها
  ه ميل ديدن تو را نداردك

  .به خود مي خواني اش
  7/27/8/86  

  
   هيچ گاه  

  حق با چماق نبوده است،
  ولي 

   –با قلم، چرا 
  .گاهي

  22/15/9/86  
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  نرم بودن  
   – بودن است “شُل”غير از 

  محكم و استوار بودن
  با نرم بودن كنار مي آيد،

  با شل بودن،
  .نه

  10/21/10/86  
 

   سابق  
  فتح مي كردند؛مكان را 

  حالا 
  . را فتح مي كنيم“زمان”

  
  ”داني ات را به حساب سوادت مي گذارم؛ “عربي  

  !اما عربي گويي ات را نه
  17/12/1/83  

  
  توانايي هاي او  

   نمي كند؛“حق”براي تو ايجاد 
  . مي كند“وظيفه” ايجاد ،براي او

  8/1/7/83  
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   هستم؛“مدرسه”عاشق   
  امولي هيچ وقت نتوانسته 

  .چهارديواري آن را تحمل كنم
  9/2/10/86  

  
   يكي  

  نمي فهمد كه چه مي كند
   –و نمي فهمد كه نمي فهمد 

  يكي مي فهمد كه چه مي كند،
  .و مي فهمد كه مي فهمد

  9/2/11/86  
  
  يأس و نفي نمي خواهم؛  

  شهامت و استواري را دامن زنيد؛
  .اميد و طربناكي را

  9/3/9/85  
  
   كه بپوشيلباس خشونت  

  “خير”
  .شر مي نمايد

  11/6/1/87  
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   شما  
  بايد
   پول دار شويد؛“فكر”با 

  .نه با خست
  12/19/9/86  

  
   باشد؛قابل مطالعهاگر مي خواهي نظرت   

   –با اطلاعات مخدوش و نارسا نظر نده 
  .نظر تو اعتبار توست

  10/14/9/86  
  
  ” كتاب“  

  ستون زندگي ام بوده است؛
  اما

  وانسته امهيچ وقت نت
  .به آن تكيه كنم

  9/2/10/86  
  
  زبان مردم را  

  به اهانت و خشونت و تحقير باز نكنيد؛
  . است“ زبان”زبان 

  9/29/8/86  
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  نه از ترس ضرر  
  كه به اميد نفع

  .بايد با تو باشد
  17/2/10/86  

  
  ،اخلاق يك چيز است  

   –عرضة آن چيز ديگر 
  .عرضه بايد متناسب با زمان پيش رود

  
  استواري انديشه  

  در لطافت آن است؛
  .در نرم بودنش

  10/21/10/86  
  
   ميوه اي  

  كه زير درخت در خاك نشيند
  .رشد نمي كند

  10/21/10/86  
  
   مي خواهي“ماهي بزرگ”اگر   

  .دل به اقيانوس بزن
  10/19/11/86  
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  نيروهاي عيني  
   ختم مي شوند،“شاه”به 

  قدرت هاي ذهني
   – “فيلسوف”به 

  .فيلسوف بركنار از مسائل سياسي روز
  9/2/11/86  

  
   نخورد  

  تا پولدار شود؛
  پول دار كه شد

  .نتوانست بخورد
  20/16/10/86  

  
   بخواهد؛ “نظر”او نبايد از كسي   

   –چون اهانت به آدم هاست نظرخواهي اش 
  . او را تأييد كنند“نظر”فقط مي خواهد 

  14/28/1/2002  
  

  ايش شده استآن چه همه عمر ست  
  فرو مي نهي كه چه برگيري؟

  14/10/8/81  
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  چشمِ بيرون  
  بيرون را مي بيند،

   –چشم درون را باز كن 
  ببين چه مي بيني

  ببين مي تواني خودت را ببيني؟
  .ببين چه مي بيني

  10/17/10/86  
  
  حواست باشد  

  دامن پرهيزگاري را
   –ها نكشي “بايد”روي 

  . مي دهد“روح”روي آن چه به زندگي 
  15/8/10/86  

  
  بالاي ابرها پرواز كن؛  

  .بگذار ابرها ببارند
  
 اگر دستت ببرد   

  .چاقو گناهي ندارد
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  مافوق ضابطه است؛ ،اجتهاد   
  شرط اجتهاد 

  .دانش و آگاهي و خبرگي است
  
   است؛“توسن”شرايط مثل   

  هم مي تواني بر او زين و لگام نهي،
  .تي و فغان كني به گوشه اي افشهم با لگد

  
  ،تا شك نكني  

  .كشف نمي كني
  3/9/11/86  

  
   در ارزشيابي  

  مقايسه بايد 
  با همگون خودش باشد،

  با گذشته خودش باشد،
  .و با برنامه ها و انتظارها و ايده آل ها

  
  انسان هر چه پيشرفته تر باشد؛  

  .ذهن در راه رفتنش مؤثرتر است
  18/7/9/86  
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   وقتي كهنه شد  
  لش كنو
  . باز شود“نو”تا جا براي 

  18/23/12/86  
  
  روي پله هاي لغزان  

  اميد رسيدن به بام
  .زير سؤال است

  پله ها را
  . كن“پله”

  14/9/1/87  
  
  نه محل و موقع كار  

  كه طرز كار كردن را
   –بايد عوض كرد 
  قطع رابطه دردي دوا نمي كند؛

  .تغيير رابطه دواي درد است
  21/23/12/86  

  
   ،راه مي برد،“سر”مرا   

  .“تن”او را، 
  10/10/12/86  
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  تو  
  داري همان كارهايي را مي كني

  كه مي كرده اي؛
  از كجا مي خواهي

   بهتر شود؟“وضعيت”
  
   است؛“قانون هستي”هر چه هست تابع   

  در فيزيك هستي است 
  .و تابع قانون فيزيك هستي

  
   ،زبان هم مثل چشم است  

  انگشت،  مثل سر
   –ل خود صورت مث
  .در انطباق نيست

  
  پولي را  

  كه با آن كار نكني
  چه فرق مي كند چقدر باشد؟

  10/19/11/86  
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   مي كني“خيال”تو   
  كه او مي داند

  ؛“چه مي خواهي”كه تو 
  از خيال بيا بيرون،

  .به واقعيت نزديك شو
  17/12/1/83  

  
   حتماً بايد مثل تو باشد  

  كه قبولش داشته باشي؟
  اصراري داري؟چه 

  .شايد اگر مثل تو شود تركش گويي
  
   تان اعتقاد نداريد عدالتشايد به   

  .كه دست به ايثار گشوده ايد
  
  م دار فرهنگ و معنويات مردم اندلَآنان كه ع  

  .نمي توانند از مردم و نيازهاي شان جدا باشند
  
   عصر ما  

  .عصر تفوق انديشه هاست
  



   شما يك آدمي را ستايش مي كنيد؛  
   مي كشيدهمان خصالي را در او ولي 

  !كه موجب ستايش شماست
  12/8/10/80  

  
  صلاح آدمِ پرتوانِ بلندپرواز نيست  

   شود؛“شريك”كه با كسي 
  در امري كه عقل و تلاش راهش مي برد، 

  . سهيم شود“مالي”با معيارهاي 
  18/25/6/2002  

  
   ِر اتاق كا”خود“  

  گرچه ساخته توست
  روي تو اثر دارد؛ 

  تو آن را ساخته اي، 
  .اما او هم تو را مي سازد

  9/27/3/81  
  
   مي كند؛ “يادداشت”كارهاي بزرگ را   

  . مي دهد“ انجام”خرده كاري ها را 
  18/6/8/82  
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   ،شجاعتي كه از روي ترس باشد  
  شجاعت نيست؛ 

  . دلاوري ندارد“دل”
  دل دلاوري 

  . گشتان را مي گيردلرزش ان
   21/1/1/81  

  
   ،نگرشت را درست كن  

  –برخوردت را درست كن 
  مهمترين كارت 

  توانمند كردن و دوست داشتني كردن 
  .خودت است

  17/28/1/81  
  
  از كند ذهني اش همين بس  

  كه خيال مي كند 
  .فكرش بهترين است

  23/12/3/81  
  
  هر چه هست دوست داشتني است؛  

  .متعلق به من استنه آن چه 
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   اگر سر خم نكني  
  شاخه توي چشمت مي رود،

   بگيريو اگر بالا 
  .راه را نمي بيني

  
  نمي آورم،“ياد”به : گفت   

  –شايد نخواسته اي كه به ياد داشته باشي : گفتم
  . با به ياد آوردن در ذهن مي ماند“خاطره”

  12/31/3/81  
  
  چمن هم مثل آدم است؛  

  وييم يا بهتر است بگ
  –آدم هم مثل چمن است 

  به آن كه برسي 
  …سرسبز مي ماند، 

  !وگرنه مي پلاسد
  
   ،خاستنبرپااول   

  . خواستندستبعد، با 
  11/1/7/84  
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   آموزش دهيد؛  
  آموزشِ

  تأمين، 
  نگهداري، 

  –مصرف 
  چه طور به دست آوريم، 

  چه طور نگهداري كنيم، 
  .و چه طور مصرف

  
  ه را با هم داشته باشي،تو كه نمي تواني هم  

   كن؛“مقايسه”لااقل همه را با هم 
  –تا بهترين را داشته باشي 

  “همه”به اميد آن 
  . را از دست ندهي“يكي”اين 

  
   سيستمِ درست  

  .محافظ فرهنگ است
  
  به حساب مي آيد“بي خردي” آن جا كه خرد   

  .سرزمين راه نايافتگان است
  12/4/4/86  
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   جانشين  
   خود را شماتت كند، “سلفَ” تواند موقعي مي

  .كه بهتر از آن عرضه كند
  24/4/12/80  

  
  ”به آدم “دلِ يك جهت   

  قدرت كاري مي دهد،
  اراده مي دهد، 
  …آرامش و 

  .استواري
  10/29/1/71  

  
  ”كژراهه “  

  براي پيچ و خم هاي راه هاي پيشِ رو نيست؛
  .براي عوضي گرفتن هدف است

  23/10/3/83  
  
  ش از آن كه آب زيرت بيفتدپي  

  يا مسير آب را عوض كن
  .يا جاي خودت را

  18/20/1/87  
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   ،حالا  
  هر چه دلت مي خواهد،

  ! بگو“دروغ”
  ، “راست”

  يك روز،
  .مشتت را باز خواهد كرد

  2/10/1/82  
  
   داري؛“نه”تو كه در ته دل   

  ؟ “ آري”چرا مي گويي 
  
   من  

  از زمين، هوا، ستاره، آدم، آب 
  …موش، سنگ، درخت 

  . مي گيرم“درس”
  
   ترس و جهل  

  پدر و مادر
  .هر ناكامي

  18/23/12/86  
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  مي گفت   
  جوان ها بايد خود را زير سؤال برند،

  گفتم 
  .ما را بايد زير سؤال برند

  21/31/3/84  
  
   من  

   –هر چه 
   –در مرز نوجواني به جواني 

  در تحصيل و شغل و ازدواج كشيدم 
  لي بود؛از بي پو

  و تو،
  هر چه مي كشي،

  .داري است“پول”از 
  9/20/11/86  

  
  ما  

   مي گيريم،“درس”از گذشته 
  . مي كنيم“فكر”به آينده 

  10/27/4/87 
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   علم امروز  
  تكنولوژي فرداست، 

  و تكنولوژي فردا 
  . زندگي“ اجازة”

  
   ،ما  

  بايد
  دانش استفاده از دانش مان را 

  .گيريمبياد 
  
  ”داشته هاست شيوة راه بردن “سواد.  

  
 عقب ماندگي اطلاعي   

  .به عقب ماندگي ذهني تعبير نشود
  
   در سازمان آموزشي  

  .بايد مكمل هم باشيم
  
   ما  

  . مي آفرينيم“شور زندگي”
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  ما  
  زبان درك را

  زبان توليد را
  توان انديشه و بيان را

  .غنا مي بخشيم
  
   ما  

  با زبان درك و زبان توليد
  از همة ملل جهان

  .يك خانواده خواهيم ساخت
  
  چه فرق مي كند كه  

  چيزي نداني
  يا نتواني بگويي؟

  
   هيچ چيز  

  تك ريشه نيست؛
  و هيچ ريشه اي،
  .نيز

  11/22/1/87  
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  ”انديشه “  
   –زبان مي خواهد 

  .ولو زبان ناشنوايان
  10/18/4/83  

  
 ” را پيش بيني كن،“مشكل   

  . نيزو راه برون رفت را
  17/20/1/87  

  
   ِكه داشته باشيم؛“تفهم” و “تفهيم”زبان   

  .دست به يقه نمي شويم
  
  ؟ را مي گوييچرا فقط منفي ها  

   –خوب، آن طرفش را هم نگاه كن 
  .مثبت ها را ببين و بستا

   8/27/6/85  
  
  تواضع ات  

  .به چاپلوسي نزديك نشود
  11/7/10/84  
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   ما  
  به زبان مادري مان 

  .هاي اول را مي دهيمب
  اما 

  براي مراوده با مردم جهان 
  . نياز داريممردم ديگر همبه زبان 

  
  نيست؛“محقق” او   

  دچه مي گوي اما آن
  . دارد“تحقيق”ريشه در 

 
  چاه هر چه عميق تر  

  .آب بيشتر
  14/14/3/86  

  
  هر چه به دنيا بيايد  

  .از دنيا هم مي رود
  آن چيزي جاودان است

  . باشد“امدهني”كه 
  14/14/3/86  
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  با نامهربانان  
  مهرباني كردن

  . استمهرباني
  17/2/12/86  

  
   يك انسان هر قدر هم بزرگ باشد  

  تنها به اعتبار فرهنگ جمع و خواست جامعه 
  .مي تواند دروازه هاي بزرگ را بگشايد

  
  اين، تنها، واژگان پربار نيست؛  

  ساختارهاي زيبا 
   و ماندگاري مي آورد

  آهنگ بيان، 
  .اثرگذاري

  10/22/6/86  
  
   ،نيش زدن  

  .با طنز گفتن فرق دارد
  
  حركات سريع تر  

  .زمان را طولاني تر مي كند
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   ساده گويي  
  هنر است،

  مغلق گويي 
  .ناتواني در بيان

  
   با يك دگمة پيانو  

   –نمي شود اركستر سمفوني ساخت 
  بايد از دگمه هاي مختلف

  . مختلف استفاده كردو از سازهاي
  
   من نبايد  

  –كارهاي ريز و درشت را 
   –به صرف آن كه دلم مي خواهد 

  انجام دهم؛
  .ها را انتخاب كنم“درشت”بايد 

  
   باورهاي فرهنگي  

  بايد 
  .به نظام پذيري جمعي منجر شود
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  فرق است  
  “عاقل تر”بين او كه خود را 

  جا انداخته است،
   ترو او كه خود را عاقل

  .جا زده است
   9/21/11/84  

  
  بي توجهي به مشكل  

  آن را حل نمي كند؛
  .سفت تر مي كند
  18/20/1/87  

  
  خردمندي تو در آن است كه  

   را حس كني؛“ آغاز ”
  . را ببيني“پايان”

  16/3/1/87  
  
  دست و دل باز بودن  

  .غير از ولخرجي است
  24/16/1/87  
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  ”خود را“ناتواني   
  .ه حساب ناتواني ديگري مي گذاردب

   7/10/12/84  
  
   در دوست يابي  

  آدم ها نبايد شما را انتخاب كنند؛
  .شما بايد آدم ها را انتخاب كنيد

   24/23/8/83  
  
 از آن چه به من عرضه شده است   

  استفاده چنداني نكرده ام؛
  از آن چه به دست آورده ام،

  .چرا
  
  ،شجاعت تو   

  ت؛ نيس“حمله”در 
  كه نيروهايت را برآورد كرده اي

  شجاعت تو، 
   است؛“دفاع”در 

  .كه نيرويي برتر به تو حمله كرده است
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  به جاي تأسف به رفتن ها  
  .شوق آمدن ها را دامن بزنيم

   19/3/2/85  
  
  اگر پيچك هم مي شوي؛  

  .روي زشتي ها را بپوشان
   22/4/85  

  
  ”كه كاري ندارد؛“دشمني   

  . كه هزينه بر مي دارد است“دوستي”
  13/30/6/83  

  
 ” توان آدم ها را كم مي كند؛“شك ،  

  .، زياد“هشياري”
  ؟…شك با هشياري 

   17/26/4/85  
  
  ”ضرب المثل ها“  

  .نشاني از قانونمندي زندگي است
  9/25/2/87  
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   هر سالخورده اي  
  از سرعت گذشت زمان

  شكايت دارد؛
  هيچ جواني

  .نه
  8/20/2/87  

 
  ا،بي    

  اول،
  پيدا كنيم
  “هست”چه 

    بعد،
  دانش و درك و درايت مان را

  روي هم بريزيم
  .“بايد باشد”براي آن چه 

   9/27/6/85  
  
  تجربه  

  به اتكاي دانش روز
  به اعتبار انديشة تازه

  . است“تجربه”
  9/27/2/87  
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  هم علم را ستايش مي كرد  
  .هم عالِم را

  اما 
  تعريفش 

  مي بود؛ غيرعل“علم”هم از 
  .“عالم”هم از 

   18/31/2/85  
  
  اگر او، عقلش به كارش نمي رسد؛  

  ؟!من، كارم به عقلم نمي رسد
   9/5/4/85  

  
   داري نزديك مي شوي“نه”وقتي به واژه   

  پاس بده؛
  . كند“ آري”شايد ديگري آن را 

   21/30/4/85  
  
  موفقيت هايش  

  زنجيرهايي است 
  بر دست و پاي او

  ها را  آن ،كه باز
  .تر مي خواهد“ گران”
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   آنان كه  
  همواره
  –  براي هر امري–

  لب به اندرز مي گشايند
  گمان مبر

  كه خود
  .آموخته باشندچندان از روزگار 

  
  ،يكي خود رشد مي كند  

  يكي نيرويش را مي گذارد 
  روي رشد ديگران،

  كه اگر، خود، خوب رشد نكرده باشد
  . پس مي زند او راروزگار

  
  ما،ش  

   بخواهيدديگرانوقتي مي توانيد از 
  گدا بازي در نياورند

  كه خودتان
  .گدا بازي در نياوريد

  16/22/2/87  
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   هميشه  
  خوش دارد

  خبرهايي بدهد 
  كه ديگري ندارد؛

  اما، 
  هرگز،

  . آن ها را نمي كند“مصرف”فكر 
   24/28/5/85  

  
   كار زياد”كسي كه از “  

  مي شكايد،
  در حقيقت، 

   ظرفيتي خودبه كم
  .مي گواهد

   21/9/5/85  
  
  ،من دارم مي روم  

  تو داري مي روي،
   –او دارد مي رود 

  هيچ كدام ماندني نيستيم؛
   –لحظه ها را حرام نكن 

  .غنيمت شمر
  9/22/2/87  
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  عظمت كوه را  
  .از روي قله اش حساب مي كنند

  24/13/7/85  
  
 اين ديگر شوق نيست؛   

   –عشق است 
   كردن،عشق به كار

   –عشق به توليد 
  توليد فكر،

  توليد مهر،
  توليد توانِ ساختن؛

  .ساختنِ زندگي
  7/20/7/85  

  
  حيفش مي آيد  

  به گاوش علوفه خوب بدهد؛
  آن وقت

  !انتظار شير زياد هم دارد
  19/13/7/85  
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  آنچه را خود پايبند نيست  
  ؟! مي دهد“ آموزش”به ديگري 

  9/25/3/87  
  
  ”را“مشكل   

   وجود خود جستجو كن؛در
  .آدم ها، همه، دوست داشتني هستند

  19/3/9/85  
  
   وقتي  

  تصور را،
  به جاي واقعيت،

  به زور بخوراني
  !بر مي گرداند

  9/7/9/85  
  
  ”سخن“  

  بايد 
  در سطح درك

  .و پاسخگوي نياز شنونده باشد
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   توانايي را  
  .خود شما به دست مي آوريد

  
  گفت :  

  كرده ام؛‘ عادت’ن خانه من ديگر به اي”
  .“ نمي كنمآن را عوض

  : گفتم
  درست به همان علت”

  .“كني‘ عوض’بايد آن را 
  
  با اخم يا با عقل؟  

   مي روي؟“ناموافق”با كدام به مصاف 
   8/9/85  

  
  اين پاها  

  براي
  خيز برداشتن است؛

  .نه خزيدن
  9/1/8/85  
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   توجهي در خور  
  نگهبان سلامتي ات كن؛

  ي و بلا،بيمار
  پشتِ ديوار دفاعي بدن

  .سنگر گرفته است
  1/10/10/85  

  
  بارانِ ابر سيه  

  .سپيد است
  
  اين جمع جبري نيست؛  

  . تازه است“تركيب”اين يك 
  
   نباشد؛“صوت”نه اين كه   

   –همه جا صوت هست 
  .ما نمي شنويم

  كفش زياد است،
  .به پاي ما نمي خورد

  6/3/83  
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  نيرومندي تو  
   از ميدان نيست؛“خصم”بيرون راندن در 

  .در فشردن دست اوست
  
   كني “نرمش”اگر   

  –سر و كارت با فيزيوتراپي نمي افتد 
  …اما 

  چه نرمشي؟ 
  چه موقع؟ 

  چه طوري؟
  9/6/7/81  

  
  ،گفت جوان ها يك بعدي شده اند  

  گفتم از ديد كي؟
  21/31/3/84  

  
  با وقت خود  

   نخر؛“طلا”
  با طلايت

  .خر ب“وقت”
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  ،من  
   –رفتار او را نمي پسندم 

  .قبول ندارم
  و او،

  يكسره
  .رهنمودم مي دهد

  15/10/10/85  
  
   من–   

   –در بيانم 
   را“تو”

   –براي عام به كار مي برم 
  .براي همگان، براي كُل

   را“شما”
   –براي مخاطبم 

  .مفرد يا جمع
  9/10/12/85  

  
  ،پيش از واژها و واژه ها  

  .م پيام رسان بوده است كلا“موسيقي”
  6/3/83  
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  ”مثل آب است؛“پول   
  .“نبايد راكد بماندآب ” 

  
  ”كيفيت “  

  محصولِ 
  ميزان و نحوة برخورد 

  .هاست“ كميت”
  
  ”بهتر؟” يا “بيشتر“  

  پاسخ تو
  بيانگر

  .شخصيت توست
  11/6/83  

  
  ”حس“ ،  

  خودش، 
  . است“حركت”نوعي 

  
   نداريم؛“بي نظمي”ما   

  .نظم ها را داريمتفاوت 
  21/31/1/86  
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 66

  هوش و استعداد نژادي نيست؛  
  .ي، چرااما ارث

   12/4/3/85  
  
  سرعت گردش زمان  

   ساله60براي يك 
   برابر سرعت گردش زمان20

  . ساله است3براي يك 
   ساله3و حجم يك سال براي 

  . ساله است60 برابر حجم يك سال براي 20
  
  بزرگترين سرمايه زندگي تو  

   – توست “وقت”
  هر چه را ببازي به دست مي آوري؛

  ! را نه“وقت”
  
  ِرفتار  

  حيواني كه تربيت شود
  به انسان نزديك مي شود

  و انساني كه تربيت نشود
  .به حيوان

  20/16/10/86  



   مثل گربه نشسته است  
  هي خودش را مي ليسد؛

  ؟!هي دستك و دفترش را مرتب مي كند
  17/28/6/81  

  
  ”دستش بود،“تسبيح   

  اما 
  . دور انگشتش مي چرخاند“زنجير”مثل 

  11/13/2/82  
  
  ،زمستان  

  .به بهار سلام كن
  او دارد مي آيد؛

   –تو داري مي روي 
  .سلام كن

  14/1/10/84  
  
   كرده ام“دست آموز”را من درد .  

  15/4/7/83  
  
  من دروني ها را مي بينم؛  

  .بيروني ها خشن است
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   آب دستي  
  چاه را پر مي كند،

  .اما باقي نمي ماند
  9/5/5/83  

  
   را“من”آيا تو   

   مي بيني؟“جسم”
  9/16/7/83  

  
  ”را درست مي بيني،“نشانه   

  . را غلط مي گيري“نتيجه”
  10/13/12/83  

  
  تو  

  بايد بداني
  چه چيزي را

  با چه كسي،
  چه موقع

  چه گونه
  .در ميان نهي

  12/2/2/87  
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   تمام عمر  
  عنكبوتي بوده است

  “براي خود”كه 
  .تار تنيده

  24/8/1/83  
  
  ،تو كه آمدي سرم شلوغ بود  

  –يكي يكي را وا نهادم 
  !تو كه رفتي ديگر كسي نبود

  
   ،من  

  با فكرم زندگي مي كنم،
  او، 
   –ا زبانش ب

  من، بسيار فكر مي كنم و 
  كم مي گويم،

  او، كم فكر مي كند و 
  .بسيار مي گويد

  12/30/8/86  
  
 



   ،پول  
  “جاري”  حسابتوي

  دست و دل بازت مي كند؛
  ،“پس انداز”توي 

  .نه
  11/2/9/85  

  
   ناموافق”با“،  

  با اخم روبرو مي شوي
  يا، با عقل؟

  
  ”را “ امتياز   

  بايد بدهند؛
  .نبايد بگيريد

  20/22/9/85  
  
  نالة بيمار  

  .ميزبان بيماري مي شود
  23/10/85  
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  ما كه  
  داشته ايمنه محرك ها را 

  نه پاسخ ها را
  چه اصراري داريم كه

  نه محرك ها را داشته باشيم،
  نه پاسخ ها را؟

  8/10/3/86  
  
  نگاه اين محققان  

   –به گذشته است 
  من مي خواهم

  .در آينده زندگي كنم
  20/18/8/86  

  
  من شيرم  

   –گرچه در زنجيرم 
  عظمت من

  .در گراني زنجيرهاي من است
  
  داردچهرة خوانايي .  
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  دندان  
  كار معده را 

  .آسان مي كند
  22/3/11/86  

  
  استقلال فقط مالي نيست؛  

  . استقلال را مي كوبد“جامعه”
  
   نشاط”پروانة“  

  درون توست،
   –كليدش دست تو 

  روشنش كه كني
  .گرد و غبار غم را مي زدايد

  6/21/1/87  
  
  ”اخلاق “  

  مال پياده است؛
  سواره

  .ها نداردكاري به اين حرف 
  10/19/11/86  
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  گوي بر گنبد گذاشتن  
  .درايت مي خواهد و مهارت

  15/21/2/86  
  
   گمان نمي برم  

   –كه عشقي يكطرفه باشد 
   هست “ب”اين 

  . را عاشق مي كند“پ ”كه 
  14/3/78  

  
  افتخار به گذشتة درخشان ،  

  .شيوه هاي نو مي خواهد
  8/12/11/85  

  
   است “عصب”همه –   

  يك و راه بردن اعصابتحر
  . انسان است“تحول”بزرگترين عامل 

  6/3/83  
  
   هنرپيشه  

  نه تنها بايد 
   خوب بازي كند؛“نقش”

  .كه نقشِ خوب نيز
  24/16/1/86  
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  من  
  راهنما مي خواهم؛

  .نه قيم
  11/6/1/87  

 
  آينده نگري كه نداشته باشي؛  

  كارهاي روزانه ات را
  به كدام طرف مي راني؟

  19/23/12/86  
  
  كند مي رفت؛  

  . استراه طولانيخيال مي كرد 
  
   دولت  

   مي دهد،“حق بيكاري”وقتي 
  .حقي هم براي خودش قايل مي شود

  
  بدن به دست نياز دارد؛  

  ولي، 
  .دست بدن نيست

  10/13/2/87  
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  من چه كار دارم به اين كه تو كه هستي؛  
  .به من بگو چه مي تواني بكني

  
  ر به هم بزنيمآتش را اگ  

  .شعله ورتر مي شود
  23/19/12/86  

  
   ما  

  دست دوستيِ
  همه مردم جهان را 

  .خواهيم فشرد
  
  شاخه  

  روي درخت
  گل مي كند؛

   –ميوه مي دهد 
  جدا از آن

  مي ميرد،
  .مي خشكد

  11/12/6/86  
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  تو به كي اعتماد داري  
  كه بگويم او هم به تو اعتماد كند؟

  12/12/12/82  
  
  را بگيريم؟“تهاجم فرهنگي” طور مي خواهيم جلوي چه   

  ؟!با سركوبِ هنر و ادب و انديشه و نوآوري و خلاقيت
  
  ،بچه اي كه به دنيا مي آيد  

  . داشته باشد“رشد”بايد شرايط 
  16/17/11/81  

  
   ،من  

  نيازي نيست
  خياطي را ياد بگيرم؛

  اما، 
  .بايد آن را بفهمم

  18/22/1/84  
  
  ”مه ات را قاب كرده اي، نا “دانش  

  اما تدبيرت را؟
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 77

  يكي بايد پول درآورد؛  
   –يكي خرج كند 

  آن كس كه در مي آورد
  دلش نمي آيد خرج كند

  و آن كه خرج مي كند
  .نمي تواند پول درآورد

  
  ”جامعه“  

   –مثل بدن است 
  بدن نيرومند

  به بيماري هاي احتمالي اعتنايي ندارد؛
  و بدنِ ناتوان

  .بيماري، بيمار مي شوداز ترس 
  8/28/4/87  

  
  غمِ داشتن  

   –بيش از غمِ نداشتن است 
  اگر نداني

  چه گونه به دست آري و 
  .چه گونه بهره جويي

  7/4/4/86  



  از
  همين نويسنده
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 تا آنجا كه ممكن است –  اگر بتواني مطلب را –   

  در ساختارهاي كوتاه بگنجاني 
  و نوشته،

  از آهنگ خوش و دقت كلام برخوردار باشد
  و 

  شناورِ در عشق، 
  انديشه را به تكاپو اندازد؛

  .در راه كوتاه نويسي رفته اي
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